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در دهة ۱۹۸۰ سه صاحب نظر برجستة اروپايي سه كتاب 
مدرن،  معماري  نوشتند:  مدرن  معماري  تاريخ  در  مهم 
سال  در  فرمپتن(۱)۳  بي.  كنت  نوشتة  انتقادي۲،  تاريخي 
۱۹۸۰، معماري مدرن پس از سال۴۱۹۰۰  نوشتة ويليام 
جِي. آر. كِرتيس(۲) در سال ۱۹۸۲، و ريشه هاي معماري 
سال  در  شولتس(۳)۶   ـ   نوربرگ   كريستيان  نوشتة  مدرن۵ 
۱۹۸۸. نويسندگان هريك از سه كتاب يادشده از جهتي 
ديگر به معماري مدرن و تاريخ آن نگريسته اند و در نتيجه 
با ديدگاهها و فوايد و  تاريخ نامه در معماري مدرن  سه 
مخاطبان متفاوت پديد آمده است. كتاب فرمپتن، چنان كه از 
نامش برمي آيد، تاريخي انتقادي است كه پيدايي معماري 
مدرن و عاملهاي موثر بر دگرگوني آن را در اروپا و امريكا 
بازانديشي مي كند. اين كتاب در كل، تاريخي نسبتاً موجز 
است كه شايد از جهت غناي منابع تاريخي و فني بي مانند 
باشد و از جهت عمق تحليلها نيز قابل تأمل است. كتاب 
كرتيس تاريخ نامة تحليلي معماري مدرن است كه بيشتر 
تا  كه  كتاايي  از همة  و شايد  مي پردازد  بيستم  به سدة 
كنون در تاريخ معماري مدرن نوشته شده است مفصل تر و 
مشروح تر باشد. زبان كتاب ساده ولي دقيق است و خواننده 
را به تأمل دعوت مي كند. نويسنده در ويراستهاي جديد 
كتاب فصلهايي بدان افزوده است. اين فصلها به معماري 
كه  دارد  اختصاص  هند  و  ژاپن  چون  مناطقي  معاصر 
پيش تر كمتر بداا پرداخته اند. معماري مدرن پس از سال 
۱۹۰۰  از اين نظر در ميان همة كتااي اين حوزه بي مانند 
است. كتاب نوربرگ ـ شولتس تفسيري پديدارشناسانه از 
چگونگي تناور شدن انديشة مدرن و كيفيت زندگي انسان 
مدرن در معماري او به دست مي دهد. بنا بر اين ريشه هاي 
معماري مدرن تاريخي فلسفي از معماري مدرن است و 
درست به همين سبب، بيش از ذكر وقايع، متوجه امكانات 
و ويژگيهايي است كه انديشة مدرن براي معماري مدرن به 
ارمغان آورده و مي تواند بياورد يا از او گرفته و مي تواند 
بگيرد. نوربرگ ـ شولتس در اين كتاب نيز مانند ديگر اثر 
خود در تاريخ معماري، معنا در معماري غرب۷، پاي بند 
سخن گفتن از همة امور واقع نبوده است. شايد به همين 
او كتاب خود را «تاريخ معماري مدرن»  باشد كه  سبب 
نناميده است. با اين همه در اين كتاب ماهيت و رسالت 
معماري مدرن با تكيه بر شواهد و منابع و آثار تشريح 
بايد آن را «تاريخ نامة معماري  شده است؛ پس بي گمان 
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مدرن» دانست.
حتي  مدرن،  معماري  تاريخ نامة  سه  ميان  مقايسة 
نزد  را  آا  جايگاه  مي تواند  به خوبي  اختصار،  همين  به 
توضيح  معماري  دانشجويان  و  استادان  و  صاحب نظران 
دهد. كتاب كرتيس خيلي زود در بسياري از دانشگاههاي 
در سطوح  معماري  تاريخ  به متن رسمي درسهاي  جهان 
تحليلي  رويكرد  بي گمان  شد.  بدل  دكتري  تا  كارشناسي 
معماري مدرن پس از سال ١٩٠٠ ، كه بدان  كرتيس در 
را  او   ١٩٨٧ سال  در  تريبيون٨  شيكاگو  روزنامة  سبب 
برجسته ترين مورخ معماري عالَم انگليسي زبان خواند، در 
اين موفقيت مؤثر بوده است. افزون بر آن، مفصل و مشروح 
و مستند بودنِ كتاب ــ كه از اين جهت به دو اثر كلاسيك 
اين حوزه، يعني فضا، زمان، و معماري٩ نوشتة زيكفريت 
لئوناردو  نوشتة  مدرن١١  معماري  تاريخ  و  گيدئون(٤)١٠، 
بنِِوولو(٥)١٢ لو مي زندــ نيز در اين موفقيت كم  اثر نبوده 
است. كتاب فرمپتن هم يك متن درسي شد، ولي نه چنان 
گسترده كه معماري مدرن پس از سال ١٩٠٠ . بسياري 
تاريخِ معماري  كتاب در دوره هاي  اين  از  دانشگاهها  از 
برنامه هاي كارشناسي ارشد خود استفاده كرده اند. كتاب 
نوربرگ ـ شولتس كمتر در جايگاه متن درسي به كار رفته 
است و مخاطبان آن همچنان صاحب نظران و دانشجويان 
دوره هاي دكتري معماري اند كه در حوزة اصول و مباني يا 

فلسفة معماري مطالعه مي كنند.
معماري مدرن  كتاب  به اختصار در شرح  آنچه  از 
پس از سال ١٩٠٠  آمد، روشن مي شود كه انتخاب اين 
كتاب، هم از نظر فايده و هم از نظر اولويتْ انتخابي مناسب 
براي ترجمه به زبان فارسي بوده است. بي گمان ترجمة كتابي 
با ويژگيهاي يادشده به زباني كه تعداد منابع تاريخ معماري 
مدرن در آن به شمار انگشتان يك دست هم نمي رسد١٣  كاري 
مفيد، مؤثر، و به همان اندازه خطير است؛ چرا كه قصور و 
اشتباه در ترجمه مي تواند مضراتي به قوت فايده هاي ترجمة 

خوب داشته باشد.
مورخ  كرتيس،  آر.  جِي.  ويليام  كتاب،  نويسندة 
بنام انگليسي ساكن  و منتقد معماري و نقاش و عكاس 
فرانسه است. كرتيس در سال ١٩٤٨ در انگلستان متولد 
شد و در سال ١٩٧٠ تحصيلات خود را در مؤسسة هنري 
كورتولد(٦)١٤ به پايان رساند. در سال ١٩٧٥ از دانشگاه 
از  هفت سال پس  تنها  و  گرفت  دكتري  مدرك  هاروارد 

آن، يعني در سال ١٩٨٢، مهم ترين اثرش معماري مدرن 
پس از سال ١٩٠٠  را منتشر كرد. كرتيس در دانشگاههاي 
اقيانوسيه،  مركزي،  و  امريكاي شمالي  اروپا،  در  بسياري 
دانشگاه  جمله اند  آن  از  كه  كرده  است،  تدريس  آسيا  و 
هاروارد، دانشگاه كاليفرنيا، مدرسة معماري اي. اي.(٧) در 
لندن، دانشگاه سيدني، مؤسسة فناوري هلسينكي، دانشگاه 
سوئيس،  در  آكادمي مندريزيو(٩)  مكزيك(٨)،  مستقل  ملي 
مدرسة عالي فني معماري بارسلنا(١٠)، و دانشگاه كيمبريج. 
افزون بر اين، كرتيس در بسياري ديگر از نقاط جهان در 
مقام استاد مدعو و سخنران حضور داشته است. نگاهي به 
فهرست كتااي كرتيس نشان مي دهد كه تجربة حضور او در 
كشورهاي گوناگون چگونه چشم اندازي جهاني از معماري 
مدرن براي او فراهم آورده است: لوكربوزيه: انديشه ها و 
در  انگلستان  معماري  لوكربوزيه/  (١٩٨٦)؛  صورا١٥ 
سالهاي ١٩٣٠١٦ (١٩٧٥)؛ لوكربوزيه در كار١٧ (١٩٧٨)؛ 
بالكريشنا دوشي: معماري اي براي هند (١٩٨٩)١٨؛ دنيس 
لزدِن: معماري، شهر، منظر (١٩٩٤)١٩؛ تئودورو گونسالس 
آر. سي.  معماران  (٢٠٠٤)؛  آثار٢٠  كامل  دِلئون: مجموعة 
آر.، آراندا، پيگم، بيالتا٢١ (٢٠٠٤). تجربة حضور طولاني 
كرتيس در سرزمينهايي جز اروپا و امريكاي شمالي سبب 
شد كه او در ويراستهاي دوم و سوم معماري مدرن پس از 
سال ١٩٠٠ ، به ترتيب در سالهاي ١٩٨٧ و ١٩٩٦، بتواند 
در كتاب تجديد نظر كند. چنان كه در توضيح داخل جلد 
چاپ اخير آمده است، اين ويراست نسبت به ويراستهاي 
پيشين تغييرات بنياديني كرده است. اين تغييرات عبارت اند 
از بازنگري اساسي و مفصل تر شدن متن و به خدمت گرفتن 
اطلاعات تازه و دست اول در باب گستره اي ناورتر از 
انواع معماري مدرن. بر اين اساس هفت گفتار به كتاب 
باب  در  پاياني  بخش  در  آن  گفتار  سه  كه  شده  افزوده 
تحولات اخير جهاني در حوزة موضوع كتاب است. علاوه 
اين ويراست تصويرهاي رنگي و سياه وسفيد  بر آن، در 
بيشتر و كتاب نامه و توضيحات مؤلف نيز بيشتر و به روز 

شده  است.
كتاب در ويراست اخيرش بر اساس تقسيم بندي اي 
از چهار بخش  (نه در اجزا) نظم زماني دارد،  كه در كل 

اصلي تشكيل شده است:
بخش نخست: بنيادهاي معماري مدرن. نويسنده در اين 
بخش، ريشه هاي پيدايش و شكل گيري معماري مدرن 
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از اواخر سدة نوزدهم تا اوايل سدة بيستم و پيش از 
آغاز جنگ جهاني را در اروپا و امريكا بررسي كرده 

است.
بخش دوم: تبلور معماري مدرن ميان دو جنگ جهاني. 
اين بخش به آغاز معماري مدرن و تلاشهاي پيشگامان 
معماري مدرن در نيمة نخست سدة بيستم و به ويژه در 
فاصلة دو جنگ جهاني مي پردازد. جستجوي صوراي 
جديد، گسترش شهرها و موضوع آسمان خراشها، جامعة 
آرماني و شهرهاي صنعتي، سبك بين المللي و اسطورة 
گسترش  و  طبيعت  و  ماشين  تقابل  عملكردگرايي، 
حركت مدرن در سراسر اروپا و امريكا مباحثي است 

كه شالودة اصلي اين بخش را شكل مي دهد.
از  پس  مدرن  معماري  گسترش  و  بخش سوم: تحول 
سال ۱۹۴۰. نويسنده در اين بخش به معماري مدرن 
پس از ۱۹۴۰، به ويژه نيمة دوم سدة بيستم، پرداخته 
امريكا و  اروپا و  پيامدهاي معماري  مدرن در  است. 
و همچنين  است  شكل گرفته  سده  دوم  نيمة  در  آنچه 
و  اروپا  مرزهاي  بيرون  به  مدرن  معماري  گسترش 
امريكا تا امريكاي لاتين، استراليا، و ژاپن و كشورهاي 
در حال توسعه، شالودة مباحث اين بخش را تشكيل 

مي دهد.
بيستم.  سدة  اواخر  در  تغيير  و  تداوم  چهارم:  بخش 
موضوع اين بخش عبارت است از بازتااي معماري 
مدرن در سالهاي پاياني سده و تصوري كه در اين سالها 
از سه  اين بخش  است.  آمده  پديد  مدرن  معماري  از 
گفتار تشكيل شده كه عنوااي آا به خوبي محتواي 
خاطره:  و  مدرن  «معماري  مي دهد:  توضيح  را  آا 
ادراكهاي تازه از گذشته»، «جهاني و بومي: منظر، اقليم 

u

u

u

و  طبيعت»  تصورات  و  انتزاع  «فناوري،  فرهنگ»،  و 
سرانجام نتيجه گيري كتاب نيز با عنوان «مدرنيته، سنت، 

اصالت» در اين بخش آمده است. 
انتشارات  را    ١٩٠٠ سال  از  پس  مدرن  معماري 
سمت با عنوان معماري مدرن از ١٩٠٠ با ترجمة مرتضي 
گودرزي در سال ١٣٨٢ منتشر كرده است. انتخاب كتاب 
جاي  بي گمان  شده  انجام  آن  ترجمة  براي  كه  تلاشي  و 
قدرداني دارد. در اين مقاله نويسنده مي كوشد تا از منظر 
«مخاطب» نكاتي در ارزيابي و نقد كيفيت ترجمه مطرح كند. 
كه  ترجمه  اين  فوايد  از  كتاب  فارسي  ترجمة  خوانندگان 
بي گمان براي آن زحمت بسيار كشيده شده است، ره مند 
شده اند و خواهند شد؛ پس در اينجا نيازي نيست كه بداا 
بپردازيم، بلكه لازم است همان گونه كه مترجم كتاب در 
مقدمة خود آورده اند، دشواريها و كاستيهاي آن برشمرده 
كتاب همان  عنوان  فصيح  ترجمة  اگرچه  شود.  بررسي  و 
است كه آورديم، براي سهولت ارجاع، از اين پس آن را 
با عنواني كه مترجم براي آن برگزيده است، يعني معماري 

مدرن از ١٩٠٠، مي خوانيم.

نگاهي به ترجمه
از  مدرن  معماري  همچون  اثري  ترجمة  نقد  و  بررسي 
۱۹۰۰را با دو رويكرد مي توان آغاز كرد: يكي با رويكرد 
تخصصي فن ترجمه و با معيارها و قواعد ترجمه و ديگري 
با رويكرد استفاده كننده و از نگاه معماري كه مخاطب آن 
نقد  و  بررسي  به  اخير  رويكرد  با  بيشتر  نگارنده  است. 
ترجمة كتاب مي پردازد و نقد آن را از ديدگاه فن ترجمه به 

اهل آن مي سپارد. 
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۱. صحت و كفايت 
از ترجمه انتظار مي رود كه اطلاعات متن اصلي را كاملاً 
مقصد  زبان  خوانندگان  اختيار  در  اشتباه  از  عاري  و 
را  اصلي  متن  از  بخشهايي  مترجم  چنانچه  دهد.  قرار 
آن بخشها  است محتواي  نداند، لازم  مناسب  ترجمه  براي 
و دلايل خود براي حذف آا را براي خواننده توضيح 
دهد. ترجمه بايد گوياي نظر نويسنده باشد. به همين دليل 
لازم است آخرين ويراست كتاب كه دربردارندة آخرين 
اصلاحات و افزوده هاي مؤلف است براي ترجمه انتخاب 
كتاب  انگليسي  سوم  ويراست  مورد  در  امر  اين  شود.۲۱ 
مورد بحث اهميت بنيادين دارد، چرا كه هفت گفتار مهم 
(از جمله گفتارهاي بخش چهارم كتاب كه تا كنون در هيچ 
تاريخ نامة معماري مدرن مطرح نشده است) بدان افزوده 
و متن يكسره بازنگري شده است. معلوم نيست چرا ناشر 
ايراني خوانندگان فارسي زبان را از ويراست آخر آن كه 
در زمان ترجمه در دسترس همگان بوده محروم داشته و 
ويراست دوم كتاب را براي ترجمه برگزيده است.۲۲ مقايسة 
ويراستهاي دوم و سوم انگليسي كتاب نشان مي دهد كه 
دست كم  است.  نوشته  نو  از  را  كتاب  به راستي  نويسنده 
به همين سبب نمي توان ترجمة حاضر را صرفاً با اصلاح و 

افزودن چند گفتار به روز كرد. 

۲. فصاحت و بلاغت 
مقصد  زبان  خوانندة  به  كه  است  ترجمه اي  خوب  ترجمة 
و  اطمينان  جنس  از  بدهد  آرامشي  و  اطمينان  احساس 
آرامشي كه او هنگام مواجهه با متني اصيل به زبان مادري 
خود به دست مي آورد. مترجم با تغيير ساختار نحوي و 
بياني متن اصلي متناسب با زبان مقصد و تغيير واحدها و 
اشارات و تكيه هاي ظريف مي تواند اين خواسته را برآورد. 
براي ترجمه، مترجم متن مبدأ را درمي يابد و آن را به زبان 
مقصد برمي گرداند. بنا بر اين، اشكال در ترجمه ممكن است 
يا ناشي از درنيافتن متن مبدأ باشد، يا ناشي از ناتواني در 
برگرداندن آن به زبان مقصد. شواهد هر دو نوع اشكال 
در اين ترجمه كم نيست؛ از جمله نمونة زير كه از اشكالات 

نوع اول است: 
ناشي  جهتي  از  وحدت  معبد  ساختار  غناي  از  بخشي 
مي گرديد كه فضاهاي قرينه در واقع در قطرهاي مسير 
چرخشي مشاهده مي شد كه از ميان آا مي گذشت. اين 

امر، ويژگي ثابت ديگر اين خانه ها بود (ص۱۳۳).

پيداست كه اين عبارت قابل فهم نيست. حتي چند 
بار خواندن آن نيز كمكي در فهم مقصود مترجم نمي كند. 

متن اصلي چنين است: 
Part of  the richness of  the Unity Temple 
form arose from the way the symmetrical 
spaces were in fact perceived on diagonals 
from the circuitous route passing through 
them; this was another consistent theme 
from the houses.23

مي دانيم كه ترجمة تحت اللفظي را نمي توان به راستي 
ترجمه شمرد؛ اما اگر اين عبارت لفظ به لفظ و با دقت ترجمه 
مي شد، باز دقيق تر و به مقصود نويسنده نزديك تر بود؛ مثلاً 

بدين صورت:
از  حقيقت  در  وحدت  معبدِ  صورتِ  غناي  از  بخشي 
بر مسير  امتداد قطرها  متقارن در  ادراك فضاهاي  طرز 
پيچ درپيچي كه از ميان آا مي گذشت ناشي مي شد؛ اين 

ديگر مضمونِ پايدارِ برگرفته از خانه ها بود.

اما اگر بپذيريم كه ترجمه بايد حقيقتاً به زبان مقصد 
نوشته شود، آن گاه بايد هم ساختار و هم آهنگ و لحن 
جمله را از زبان مبدأ كاملاً به زبان مقصد برگرداند؛ مثلاً 
بايد جاي جمله هاي پايه و پيرو را عوض و نيز كل عبارت 

را تقطيع كرد:
 (Unity Temple) قدري از غناي صورت معبد وحدت
ناشي از شيوة ادراك فضاهاي متقارن بود؛ چنان كه از 
منظر مسير غيرمستقيمي كه از ميان آا مي گذشت، اين 
فضاها طوري مي نمودند كه گويي در امتداد قطرهاي معبد 
قرار گرفته اند. اين نيز يكي ديگر از مضامين پايداري بود 

كه از خانه ها برگرفته بودند.

«ترجمة  به  كه مي توان گفت  است  اين صورت  در 
امين» نزديك شده ايم. اين گونه مشكلات، چه در مفردات 
و چه در جمله ها و عبارا، در سراسر ترجمه وجود دارد 
و گاه خواننده را از ادامة مطالعه منصرف مي كند. شايان 
ذكر است كه جملة يادشده در ويراست سوم كتاب اساساً 
دگرگون شده است. از اين رو خواننده اي هم كه به منظور 
فهم اين جمله ناگزير به متن اصلي كتاب مراجعه مي كند 
ناكام مي ماند؛ زيرا در شناسنامة كتاب يا پيش گفتار مترجم 

ذكري از نوبت ويراست كتاب نيامده است.
شايد چنين بنمايد كه عبارتي كه نمونه آورديم عبارتي 
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دشوار است و نمي توان مشكلات موجود در ترجمة آن را 
نيست  ملاك داوري دربارة كل ترجمه گرفت؛ ولي چنين 
و اين گونه اشكالها در ترجمة جمله هاي ساده تر نيز فراوان 

است. مثلاً در ص٤٨٩ چنين مي خوانيم:
گالري هنري ياله كار كاملاً  تثبيت شده اي نبود و منابع 
طراحي آن به حد لازم مورد تحليل قرار نگرفته بود تا 
در  اما  گفت.  سخن  پيوسته اي  شخصي  سبك  از  بتوان 
نسبت  نوي  عين حال ساختمان  آن رويكرد كهن وَش 
به معماري مدرن در آمريكا بود. از طرف ديگر، كان در 
آزمايشگاههاي پزشكي ريچاردز در دانشگاه پنسيلوانيا 
متنوعي  نگرش هاي   ۱۹۶۲ تا   ۱۹۵۷ سال هاي  در 
را با شيوه كاملاً مطلوبي در كنار هم قرار داد. در اين 
آزمايشگاه ها دودكشهاي مستخرجه و بخش هاي داخلي 
انعطاف پذير مورد نياز بود كه معمار تصميم گرفت تمايز 
ميان سازه هاي ثابت و متغير، و استعمالي و مستعمل را 
تأسيسات  بخشهاي  در  يادبودي  معماري  شيوه هاي  با 
به صورت  آزمايشگاه ها  طراحي  و  پلكاني  برجهاي  و 

سازه هاي متخلخل متصل به هم نشان دهد.
اسامي خاص  كمك  به  مي توان  تنها  ترجمه  اين  از 
«تصويرهايي» از معماري لويي كان(١١) به دست آورد؛  آن 
هم مشروط بر اينكه خواننده با كارهاي او آشنا باشد و 
بتواند حدس بزند كه «گالري هنري ياله» همان «نگارخانة 
هنر دانشگاه يِيل»(١٢) است. افزون بر دشواريهاي عمومي 
مبهم و دراز «مورد  بردن عباراي  به كار  (مانند  ترجمه 
تحليل قرار گرفتن» و «مورد نياز بودن»)، در نخستين نگاه 
و  مي گيرد  قرار  خواننده  برابر  در  معنايي  اام  چندين 
مانع فهم مقصود نويسنده مي شود: آيا به نظر نويسنده كار 
تثبيت شده آن است كه منابع طراحي اش تحليل شده باشد؟ 
ساختمان  آيا  چه؟  يعني  شخصي  سبك  در  «پيوستگي» 
رويكرد است؟ رويكرد نسبت به معماري مدرن در آمريكا 
يعني چه؟ مقصود از كنار هم قرار دادن نگرشهاي متنوع 
به شيوة مطلوب چيست؟ «دودكش مستخرجه» چيست؟ 
اين  ساخت  در  معمار  آيا  چه؟  يعني  استعمالي»  «سازة 
«مستعمل»   و  دست دوم  يا  كهنه  سازه هاي  آزمايشگاهها 
متخلخل»  «سازة  و  پلكاني»  «برج  بود؟  گرفته  به كار  را 

چيست؟ 
خوب است براي فهميدن مقصود نويسنده به متن 

اصلي رجوع كنيم:

The Yale University Art Gallery was not 
a totally resolved work, and the sources 
were still not absorbed sufficiently for one 
to be able to speak of  a coherent personal 
style. But the building still suggested a new 
archaic direction for American modern 
architecture. In the Richards Medical 
Research Laboratories at the University of  
Pennsylvania of  1957-65, Kahn pursued 
these qualities further. The laboratories 
required vast extract flues and flexible 
interiors, and the architect decided to 
express the distinction between the fixed 
and the variable, the serving and the served, 
by monumentalizing the service and stair-
towers and treating the laboratories as 
attached cellular elements.24

مقصود  فهم  در  مي داند  انگليسي  زبان  كه  كسي 
اشكال  اين گويي  بر  بنا  اشكال نمي شود؛  نويسنده دچار 
اصلي ترجمة فارسي اين است كه «فارسي» نيست. مترجم 
در برخي جاها تلاش كرده است كه حالت «فارسي» اي 
به متن بدهد؛ مثلاً براي مثال در آغاز جملة سوم با اضافه 
اصلي  متن  در  كه  ديگر»  طرف  «از  ربطي  عبارت  كردن 
نيست، اما اين تلاش مترجم خواننده را سردرگم مي كند، 
انتظار دارد كه پيش تر، از «طرف ديگري»  زيرا خواننده 
سخن گفته شده  باشد. جستجوي خواننده براي يافتن آن 
«از طرف  عبارت  آوردن  و  است  طرف نخست بي نتيجه 
بر  افزون  نيست.  فاحش  منطقي اي  خطاي  جز  ديگر» 
خطاهاي زباني و منطقي يادشده، اشكالهاي ديگري نيز در 
ترجمة واژگان و اصطلاحات اين بند وجود دارد كه تنها 
پس از مطابقة ترجمه و متن اصلي روشن مي شود؛ از جمله: 
به كار بردن واژة «تحليل» در برابر absorb، «تثبيت شده» در 

.coherent و «پيوسته» در برابر ،resolved برابر
در ترجمه اي اوليه مي توان جمله هاي يادشده را چنين 

به فارسي برگرداند:
و  نبود  مصمم  كاملاً  اثري  ييل  دانشگاه  هنر  نگارخانة 
از  بتوان  كه  بودند  نشده  جذب  چندان  هنوز  آن  منابع 
بنا  حال،  اين  با  گفت.  سخن  منسجمي  شخصي  سبك 
آمريكا  مدرن  معماري  براي  جديدي  كهن وش  روش 
پيشنهاد مي كرد. كان در آزمايشگاههاي تحقيقات پزشكي 
و   ۱۹۵۷ سالهاي  بين  پنسيلوانيا  دانشگاه  در  ريچاردز 

(11) Louis I. 
Kahn (1901-
1974)

(12) Yale 
University Art 
Gallery
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ونتوري(١٥)،  رابرت  تر».  كمتر  «هرچه  بگوييم:  تر  يا 
به  نظريه پرداز ديگر، جملة طترآلودي در پاسخ  معمار و 
«هرچه  يا  است»(١٦)،  ملال آورتر  «كمتر  دارد:  ميس  جملة 
كمتر ملال آورتر». مترجم جملة اخير را چنين ترجمه كرده 
است: «كمترين يك گودال است» (ص٥٥١). اين ترجمه هم 
نامفهوم است و هم در سياق تاريخ معماري بي معنا.٢٥ تأمل 
در اين ترجمه نشان مي دهد كه مترجم با تاريخ معماري 
را  ونتوري  و  ميس  انديشة  هرگز  و  نيست  آشنا  مدرن 
نمي شناسد. است. ناگزير در هنگام ترجمة اين جمله با كمك 
از  يكي  تنها  كه  برگزيده  را  «گودال»  واژة  لغت  فرهنگ 
معاني واژة انگليسي bore و از بعيدترين معاني آن است 
و به هيچ وجه با سياق سخن تناسب ندارد. تعهد مترجم 
ايجاب مي كند كه در اين گونه موارد با مراجعه به اهل نظر 
و  گاه دقت  كند.  را جبران  معتبر، ضعف خود  مراجع  و 
تعهد برخي از مترجمان چنان است كه حتي ضعف آا در 

ناآشنايي با موضوع متن را مي پوشاند. 
نمونة ديگر اينكه دو اصطلاح معروف معمار پرآوازة 
كه  «مخدوم»(١٨)،  و  «خادم»(١٧)  يعني  كان،  لويي  امريكايي، 
به  است  مشهور  و  مهم  بسيار  او  نظريات  در چارچوب 
«مستعمل» و «استعمالي» برگردانده شده است (ص٤٨٩).

۴. واژه  گزيني
توانايي انتخاب درست معادل براي هر واژه از مهم ترين 
تواناييهايي است كه از هر مترجم انتظار مي رود. ناكامي او 
ترجمه را بي فايده مي سازد و بدتر از آن، در امكان انديشيدن 
مخاطبان زبان مقصد به موضوع كتاب اخلال مي كند.۲۶ گاه 
برگزيند  براي واژه اي  ممكن است مترجم معادلي درست 
كه در نزد اهل آن علم مصطلح نباشد. مثلاً واژة انگليسي 
form از واژه هاي مهم و رايج در معماري است كه گاه 

در فارسي نيز به همين شكل به كار مي رود. تاكنون معادلهاي 
اين  براي  «هيئت»  و  «شكل»،  «صورت»،  مانند  بسياري 
واژه پيشنهاد شده؛ اما در ترجمة مورد بحث به جاي همة 
اينها «قالب» را برگزيده اندــ واژه اي كه نه رايج است و نه 
درست. از اين موارد در ترجمه بسيار است: «نوگرايي» در 
برابر Modernism؛۲۷ «مضمون» به جاي «محتوا» در برابر 
content؛ «نگرش» به جاي «انديشه» يا «تصور» در برابر 

idea؛ «معماري اصولي» به جاي «معماري اندام وار» 

۱۹۶۵، اين خاصيتها را پيش تر برد. آزمايشگاهها نيازمند 
مجاري هواكش بزرگ و فضاهاي داخلي منعطف بودند و 
معمار تصميم گرفت تا تمايز ميان ثابت و متغير، و خادم 
راه پله  و  تأسيسات  برجهاي  كردن  بارز  با  را  و مخدوم 
و تحقق آزمايشگاهها به مترله اجزاي سلولي متصل شده 

بيان كند.

ترجمة  با  ساده  ترجمة  اين  مقايسة  ديگر  باري 
نيز  به لغت  چاپ شده نشان مي دهد كه حتي ترجمة لغت 
مي توانست خواننده را سردرگم نكند، چه رسد به ترجمه اي 

مانند ترجمة زير:
نگارخانة هنر دانشگاه ييل هنوز اثري كاملاً استوارنبود 
از  نشان  تا  بود  نشده  دروني  چندان  هنوز  مَراجعش  و 
سبك شخصي منسجمي داشته  باشد. با اين همه، اين بنا 
راه كهن شيوة تازه اي براي معماري مدرن امريكا گشود. 
در  ريچاردز  پزشكي  تحقيقات  آزمايشگاههاي  در  كان 
دانشگاه پنسيلوانيا در سالهاي ۱۹۵۷-۱۹۶۵ در كار با 
به مجاري  اين ويژگيها چيره دست تر شد. آزمايشگاهها 
هواكش بزرگ و فضاهاي داخلي منعطف نياز داشتند و 
معمار تصميم گرفت تا تمايز ميان ثابت و متغير و خادم 
و مخدوم را با بيان يادماني بخشيدن به برجهاي تأسيسات 
و راه پله و برخورد با خود آزمايشگاهها به سان عناصر 

سلولي متصل شده به آن [بخش يادماني] آشكار كند.
پرسشهاي  از  بسياري  پاسخ  ترجمه  نمونه  همين دو 
يادشده را مي دهند و نيازي به تفصيل بيشتر در اين باب 
نيست. در مورد دو اصطلاح مهم لويي كان كه به غلط به 
«استعمالي» و «مستعمل» برگردانده شده است نيز در گفتار 

بعدي سخن گفته ايم.

۳. دقت و ظرافت 
ترجمه بايد بيانگر دقايق و ظرايف انديشة نويسنده باشد. 
به سخن ديگر، متن ترجمه شده بايد هم آنچه را نويسنده 
تصريحاً نوشته و هم آنچه را تلويحاً بيان كرده براي خوانندة 
زبان مقصد قابل فهم كند. اين امر به ويژه در مورد جمله ها يا 
عباراي چندلويي كه نويسنده خود به صورت نقل قول 

به كار برده حساس تر است. 
ذكر يك نمونه به فهم عمق اين دسته از اشكالات 
در ترجمة مورد بحث كمك مي كند. هر كسي كه با تاريخ 
معماري آشنا باشد، با جملة معروف استاد معماري مدرن، 
ميس فان در روهه(١٣)، آشناست: «كمتر بيشتر است»(١٤)، 

(13) Ludwig Mies 
van der Rohe 
(1886-1969)

(14) Less is 
more.

(15) Robert 
Venturi (1925- )

(16) Less is 
bore.

(17) the serving

(18) the served
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رشتة معماري در نخستين هفته هاي تحصيل در اين رشته 
با آن آشنا مي شوند و در فارسي نيز به همين نام معروف 
است، در اين كتاب به صورت «رانچمپ» ضبط شده است! 
چنين ترجمه اي نشان مي دهد كه مترجم و ويراستار از هيچ 
يا  فرانسوي  به زبان  يا فردي كه  اسامي خاص  فرهنگ 
از  نگرفته اند.  كمك  داشته باشد،  آشنايي  معماري  تاريخ 
اين موارد در كتاب بسيار ديده مي شود؛ مثلاً نام رابرت 
ونتوري در پيش گفتار به صورت روبرت فنچوري آمده 
ولي در ديگر جاها به شكل درست (ونتوري) آورده شده 
است. نام كازيمير مالويچ(٢٠) نيز در برخي صفحات كتاب به 
صورت كاسيمير مالويش (ص۱۳۸) و در صفحات ديگر 
به صورت ماله ويچ ضبط شده است (ص٢٠٥ و ٣٨٤). 
شگفت اينكه در فهرست نامها در انتهاي كتاب، همة صور 
اين نامها را آورده اند و ويراستار يا نمايه ساز كتاب نيز اين 

اشكالها را آشكارا ديده  و به چاپ رضا داده است.
است  شده  ضبط  نادرست  كه  نامهايي  ديگر  از 
«لويي  به جاي  كان»  «لوئيس  كرد:  اشاره  بدينها  مي توان 
كان»؛ «اوگنه هنارد» (نام فرانسوي) به جاي «اوژن انِار»(٢١)؛ 
«اُگنه كلوديوس ـ پتي» به جاي « اوژن كلوديوس ـ پتي»(٢٢) 
(در حالي كه اين نام در اوژن ويوله ـ لوـ دوك(٢٣) درست 
ضبط شده است؛ به سخن ديگر يك نام به سه شكل به كار 
رفته!)؛ «پير چاريو» به جاي «پير شارو»(٢٤)؛ «بارنس» به 
(صورت  يا «برنس»(٢٥)  جاي «رنس» (صورت متداول) 
دقيق آلماني)؛ «برلاژه» به جاي «برلاخه»(٢٦) (معمار هلندي). 
«موهالي-ناگي»  فريس»(٢٧)؛  «هيو  به جاي  فريز»  «هوگ 
«موهوي  يا  رايج)  (صورت  ناگي»  «موهولي ـ  به جاي 
نادْي»(٢٨) (صورت دقيق مجاري)؛ «ريچارد نيوترا» به جاي 
«خانة  «لِزال»(٣٠)؛  به جاي  هاله»  «لو  نويترا»(٢٩)؛  «ريچارد 

استرن» به جاي «خانة اشترن»(٣١). 
كه  است  شده  سبب  اعلام  ضبط  اشتباه  گاهي 
موضوعي از زمينة تاريخي و جغرافيايي خود خارج شود 
ترجمه  مثلاً در صفحة ٢٣٠  كند.  را سردرگم  و خواننده 
«برج ناقوس جوتو» در فلورانس، اثر جوتو (٣٢)، هنرمند 
ايتاليايي سدة چهاردهم ميلادی، به صورت «برج ناقوس 
گوته» ضبط شده است. خواننده دچار اين اام مي شود كه 
شاعر بلندآوازة سدة هجدهم آلماني، يوهان ولفگانگ فن 
گوته(٣٣)، چگونه در فلورانس برج ناقوس ساخته است، 
به نام اين شاعر آلماني  ناقوسي  يا چرا در فلورانس برج 

 organic يا «معماري آلي» يا «معماري ارگانيك» در برابر
.architecture

۵. ضبط اعلام
در بسياري از كتااي تخصصي، به ويژه در تاريخ نامه هاي 
معماري، بيان ديدگاه نويسنده بر مثالها، شاهدها، و معرفي 
نمونه ها بنياد اده مي شود. در نتيجه در اين موارد، نامهاي 
ويژه اي  اهميت  شهرها  و  مكاا،  بناها،  افراد،  خاص 
مي يابد. مترجم متن تاريخي بايد نامهاي خاص را با دقت 
معمول علمي  به شيوه هاي  استناد  با  بسيار  و حساسيتي 
حل  براي  برگرداند.  مقصد  زبان  به  فن)  اهل  توافق  (به 
مشكل ضبط اعلام زبااي لاتيني در زبان فارسي كوشش 
آمده  پديد  كار  اين  براي  شيوه نامه هايي  و  شده  بسياري 
است.۲۸ مترجمان و ويراستاران مراجعي معتبر مانند فرهنگ 
تلفظ نام هاي خاص،۲۹ فهرست مستند اسامي مشاهير و 
مؤلفان،۳۰ داير﴿المعارف فارسي مصاحب،۳۱ فرهنگ فارسي 
معين (بخش اعلام)،۳۲ و لغت نامة دهخدا را براي انتخاب 
صورت درست ضبط اعلام در اختيار دارند. در زبااي 
اروپايي نيز مراجع ارزنده اي براي پاسخ گويي به اين نياز 
پديد آمده است.۳۳ در ضبط اعلام رسم بر اين است كه نام 
را به شكلي كه در زبان اصلي تلفظ مي شود به زبان دوم 
برمي گردانند،۳۴ مگر هنگامي كه صورت ديگري از آن نام 
در زبان فارسي بسيار مشهور باشد. در هر صورت لازم 
است شيوه اي مشخص و يكدست براي ضبط اعلام در كل 
اثر رعايت شود. منابع ياد شده براي كمك به مترجم در 

عمل به اين وظيفه پديد آمده است.
يكي از مشكلات اصلي ترجمة اين اثر اشتباهات فاحش 
در ضبط اعلام، از افراد گرفته تا مكاا و شهرها و آثار 
معماري است. مترجم البته صورت لاتيني هر واژه را در 
نخستين جاي كاربرد به دست داده، ولي اين كار پسنديده 
اشكالات ناشي از بي دقتي در ضبط اعلام را جبران نكرده 

است. 
پيش از اين از يك نمونه (ضبط يِيل به شكل ياله) 
سخن گفتيم ولي تعداد اين گونه خطاها در متن بسيار زياد 
معمار  مشهور  اثر  دوئو(١٨)  نوتردام  كليساي  مثلاً  است. 
رونشان(١٩)  به نام  محلي  در  لوكربوزيه،  فرانسوي،  مشهور 
ياد  آن  از  نام  همين  به  معمولاً  رو  اين  از  و  دارد  قرار 
مي شود: كليساي رونشان. اين اثر معروف كه دانشجويان 
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بي گمان كتابي همچون معماري مدرن از ۱۹۰۰ كه از آثار 
مهم در حوزة تاريخ و نظريه پردازي معماري است، واجد 
ارزش و اولويت ترجمه به زبان فارسي است. از اين رو جا 
دارد كه جامعة علمي معماري ايران از كساني كه اين كتاب 
كند. بي گمان  قدرداني  برگزيده اند  نشر  و  ترجمه  براي  را 
انتقاد بر پاية شناخت ترين قدرداني از هر اثر مكتوب، 
چه تأليف و چه ترجمه، است. از سوي ديگر، همين اهميت 
كه چنين قدرشناسي اي را از دست اندركاران ترجمة اين اثر 
لازم مي كند، خواهان آن است كه ترجمة اين اثر و آثار 
مشابه آن با دقت و عمق بيشتري انجام شود. براي نيل به 
دقت و عمق مطلوب، تنها تجربه كردن كافي نيست؛ بلكه 
ادهاي مسئول بايد با برنامه ريزي و در اختيار قراردادن 
منابع و دانش لازم، امكان اشتباه مترجمان را به حداقل 
برسانند. ترويج نقد دل سوزانه نيز از راههاي ارتقاي كيفيت 
تأليف و ترجمه است. نگارنده اميدوار است در اين مختصر 

در چنين طريقي گام زده باشد.¨

پي نوشتها
۱. دانشجوي دورة دكتري معماري، دانشكده معماري، پرديس هنرهاي 

زيبا، دانشگاه ران، و مدرس همان دانشكده
gharibpor@ut.ac.ir

2. Modern Architecture, A Critical History

 Architectural) .۳. فرمپتن فارغ التحصيل مدرسة معماري اي. اي
Association School of) در لندن و استاد مدرسة   Architecture

تحصيلات تكميلي معماري و برنامه ريزي در دانشگاه كلمبيا در نيويورك 
است. ديگر اثر مهم او در معماري، مطالعات در فرهنگ صناعت 

(Studies in Tectonic Culture)، در سال ۱۹۹۵ منتشر شد.
4. Modern Architecture since 1900.

5. Roots of  Modern Architecture.

۶. متفكر، مورخ، و نظريه پرداز بنام معماري اهل نروژ. او فارغ التحصيل 
پلي تكنيك زوريخ و دانشگاه هاروارد و استاد دانشگاه اسلو بود. 

آثار مهم او در نظريه پردازي و تاريخ معماري عبارت اند از نيتها در 
معماري (Intentions in Architecture)، ۱۹۶۳؛ هستي، فضا، و معماری 
(Existence, Space, and Architecture)، ۱۹۷۴، كه آن را محمدحسن 
حافظي به سال ۱۳۵۳ به فارسي ترجمه كرده است؛ معنا در معماري 

غرب (Meaning in Western Architecture)، ۱۹۷۴، كه در سال ۱۹۷۵ 
به انگليسي ترجمه شد و ترجمة فارسي آن نيز به قلم مهرداد قيومي 

بيدهندي در دست چاپ است؛ روح مكان ــ به سوي پديدارشناسي 
 Genius Loci – Towards a Phenomenology) معماري

 The) ۱۹۸۰؛ مفهوم سكونت، به سوي معماري تمثيلي ،(of  Architecture
 ،(Concept of  Dwelling, On the Way to Figurative Architecture
۱۹۸۴، كه محمود امير ياراحمدي آن را در سال ۱۳۸۱ به فارسي 
 Architecture: Meaning) ترجمه كرده است؛ معماري: معنا و مكان

and Place)، ۱۹۸۸، كه گزينه اي از آن با ترجمة ويدا نوروز برازجاني 
در سال ۱۳۸۲ منتشر شده است؛ و سرانجام، معماري: حضور، زبان، 
مكان (Architecture: Presence, Language, Place)، كه آن را عليرضا 

سيداحمديان در سال ۱۳۸۱ به فارسي ترجمه كرده است.

ساخته اند!

۶. كيفيت انتقال سياق متن
ترجمه ناگزير متن را از يك سياق فرهنگي به سياقي ديگر 
براي  مترجم  كه  است  لازم  معمولاً  رو  اين  از  مي برد. 
سهولت بيشتر يا براي پرهيز از به خطا افتادن خوانندگان 
زبان مقصد توضيحاتي دربارة افراد، مكاا، آثار، و حتي 
توضيحات  اين  بيفزايد.  اصلي  به متن  نويسنده  تحليلهاي 
بايد به اندازه، دقيق، روشن، و حتي الامكان مطابق رويكرد 
نويسنده باشد (مگر در موردهايي كه مترجم لازم مي داند 
خطاهاي نويسنده را تذكار دهد). در اين كتاب نيز مترجم 
توضيحاتي بدين منظور در انتهاي بخشهاي سه گانه آورده 
است. از آنجا كه توضيحات مترجم اندك، معمولاً نادرست، 
ناهماهنگ با متن، و بدون مأخذ است كمكي به فهم متن 
نمي كند و بلكه گاهي در آن اخلال مي كند. مثلاً در شرح 
باوهاوس(۳۴) آن را مكتب معماري اي منسوب به گروپيوس 
باوهاوس  كه  مي دانند  همه  (ص۱۵۲).  است  كرده  ذكر 
مكتب  از  بتوان  (شايد  مكتب  نه  است،  معماري  مدرسة 
باوهاوسي نام برد، ولي خود باوهاوس نام خاصي است 
كه مدلول آن مدرسة معماري اي است كه والتر گروپيوس 
بنيان گذاشت). در جاي ديگري در شرح ستون دوريك(۳۵) 
اين نوع ستون را يكي از سه بخش اصلي يونان باستان، 
كرده است (ص۳۸۵).  معرفي  مركز آن سرزمين  واقع در 
همگان مي دانند كه دوريك يكي از سه نوع  اصلی معماري 
يونان باستان است و صفتي نسبي است منسوب به سرزمين 
دوريس(۳۶) كه در  فارسي به آن «دوريسي» مي گويند. در 
جای ديگر، مترجم در توضيح ستون قرنتی(۳۷)، آن را يكي 
از سه نوع اصلي ستون سازي در يونان باستان مي خواند 
(پيداست مقصود مترجم آن است که دو نوع ستون ديگر 
دوريسي و ايونيايي هستند). چنانچه بپذيريم که اين گونه 
که  بايد گفت  است،  کتاب لازم  برای مخاطبان  توضيحها 
بر  کم  دست  نيست،  دقيق  و  كامل  گرچه  اخير  توضيح 
از غلط منطقي اي از جنس خلط  خلاف توضيح پيشين 

مقولات بري است.

نتيجه
فراواني  اهميت  ارزشمند  آثار  ترجمة  شد،  ياد  آنچه  بنابر 
در تأمين منابع و مراجع لازم در حوزه هاي علمي دارد. 
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20. Teodoro Gonzalez de Leon: la Obra Complet

21. RCR Arquitectes, Aranda , Pigem, Vilalta

۲۲. يادآوري اين نكته مفيد است كه اين معيار با توجه به ماهيت كتاب 
معماري مدرن از ۱۹۰۰ برای نقد ترجمه انتخاب شده است و چه بسا 

در نقد متنهای ديگر وارد نباشد. مثلاً اين معيار كه آخرين ويرايش براي 
ترجمه در نظر گرفته شود در مورد متون مرجعي مانند داير﴿المعارفها يا 
رسالات فلسفي صادق نيست. هر يك از ويرايشهاي اين گونه آثار، 

خود اثري جداگانه و اصيل است و ترجمة آن به زبان ديگر جايز است، 
حتي اگر موافق آخرين آراي نويسنده يا ويراستار نباشد.

23. William J. R. Curtis, Modern Architecture since 1900, 
Prentice Hall, 2nd edition, p. 89.

24. idem, Modern Architecture since 1900, Prentice Hall, 3rd 
edition, pp. 518-19.

۲۵. يادآوري اين نكته نيز بي جا نيست كه چنانچه ونتوري مي خواست 
چنان معنايي را به زبان انگليسي بيان كند، بايستي پيش از bore حرف 
تعريف a را مي آورد، زيرا قاعدة كلي در زبان انگليسي اين است كه 

اسم عام بايد حرف تعريف داشته باشد.
۲۶. مثلاً مترجم و استاد پيش كسوت فقيد، منوچهر مزيني، با واژه گزيني 
نادرست براي واژة انگليسي image در ترجمة كتاب بسيار مهم كوين 
 (The Image of  the City) لينچ به نام خيال شهر يا صورت خيالي شهر
و ترجمة آن به سيماي شهر (چاپ دانشگاه ران) عملاً خوانندگان 
فارسي زبان را از فهم نقش ذهن شهروندان در ادراك محيط و شهر 

محروم كرده است يا دست کم اين فهم را دشوار کرده است. اينكه در 
چااي بعدي كتاب نيز اين غلط اصلاح نشده است و هنوز دانشجويان 
رشته هاي معماري و شهرسازي براي ناميدن امر ذهني «خيال» نام امر 
عيني «سيما» را به كار مي برند، نشان مي دهد كه دقت در واژه گزيني چه 

اندازه اهميت دارد.
۲۷. در حوزة انديشه هاي اجتماعي ترجمة «مدرنيسم» به «نوگرايي» 

نادرست نيست؛ ولي در سياق معماري اين ترجمه ايجاد اشكال مي كند، 
چراكه مدرنيسم هم بر انديشة مدرن دلالت مي كند و هم بر تحقق آن در 

زندگي بشر و هم بر يك ضت معماري.
۲۸.مهم ترين آا اين منابع ارزنده است: 

ماندانا صديق زادي، . شيوه نامة ضبط اعلام، ران، فرهنگستان 
زبان و ادب فارسي، ۱۳۸۱؛ همو، شيوه نامة ضبط اعلام، ران، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسي، ۱۳۸۱.
۲۹. فريبرز مجيدي، فرهنگ تلفظ نام هاي خاص (تاريخي و جغرافيايي) 

همراه با راهنماي تلفظ حروف لاتيني در بيش از سي زبان، ران، 
فرهنگ معاصر، ۱۳۸۱.

۳۰. فرشته مولوي و ديگران، فهرست مستند اسامي مشاهير و مؤلفان، 
ران، كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۷۶، ۲ج.

۳۱.غلامحسين مصاحب (و.)، داير﴿المعارف فارسي، ران، شركت سهامي 
كتااي جيبي (اميركبير)، ۱۳۸۰، ۳ج.

۳۲. محمد معين، فرهنگ فارسي، ران، اميركبير، ۱۳۷۵، ۶ ج، ج ۵ 
و۶.

۳۳. از جمله: 
Der Grosse Duden Aussprachewörterbuch; BBC Pronouncing 
Dictionary of  British Names.

۳۴. مثلاً نام Charles در انگليسي چارلز و در فرانسوي شارل تلفظ 
مي شود. لازم است مترجم اين نامها را حتي الامكان به همين صورت 

مطابق با مليت افراد ضبط كند.

7. Meaning in Western Architecture.

8. Chicago Tribune

9. Space, Time and Architecture, The Growth of  a New Tradition 
(1941) 

اين كتاب را كه در اصل حاصل سخنرانيهاي او در سالهاي 
۱۹۳۸-۱۹۳۹ درامريكاست، منوچهر مزيني در سال ۱۳۵۰ به فارسي 

ترجمه كرده است.
۱۰. مورخ برجستة هنر و معماري. گيدئون درجة دكتري خود را در 
تاريخ هنر در سال ۱۹۲۲ از دانشگاه زوريخ زير نظر مورخ برجسته، 
هاينريش ولفلين (Heinrich Wölfflin) (۱۸۹۳-۱۹۳۴)، گرفت. 
او استاد و رئيس پلي تكنيك زوريخ و استاد دورة تحصيلات تكميلي 

معماري دانشگاه هاروارد بود. كتاب مهم ديگرش، حاضر ازلي
( The Eternal Present)، ۱۹۶۴، حاصل سخنرانيهاي او در نگارخانة 
National Gallery of) در واشنگتن در سال ۱۹۶۲   Art) ملي هنر

است.
11. Storia dell’architettura moderna (1960) 

انتشارات موسسة فناوري ماساچوست (ام. آي. تي.) ترجمة 
انگليسي اين كتاب را در دورة دو جلدي به سال ۱۹۷۷ چاپ كرده 
است. ترجمة فارسي جلد نخست كتاب را انتشارات دانشگاه ران با 

ترجمة سيروس باور در سال ۱۳۵۳ منتشر كرد، ولي چاپ ترجمة جلد 
دوم آن تا سال ۱۳۷۷ ميسر نشد. مترجم جلد دوم اين كتاب حسن 

نيراحمدي است.
۱۲.  از ديگر كتااي مهم بنوولو مي توان اينها را نام برد: منابع 

شهرسازي مدرن(Aux sources de l’urbanism moderne) ، ۱۹۶۳، كه 
ترجمة انگليسي آن را موسسة فناوري ماساچوست در سال ۱۹۷۱ با 

 The Origins of  Modern Town) عنوان منشأهاي شهرسازي مدرن
Planning) منتشر كرد؛ ماجراي شهر (L’avventure della città)، ۱۹۷۳؛ 

تاريخ شهر (Storia della città) ، ۱۹۷۵ (با استفاده از مقدمة ترجمة 
بخش دوم تاريخ معماري مدرن به ترجمة حسن نيراحمدي).

۱۳. افزون بر فضا، زمان، معماري، رشد يك سنت جديد (۱۳۵۰)، 
ترجمة منوچهر مزيني، و تاريخ معماري مدرن (۱۳۵۳ و ۱۳۷۷)، ترجمة 
سيروس باور و حسن نيراحمدي، دو كتاب ديگر نيز در حوزة تاريخ 
معماري مدرن به زبان فارسي منتشر شده كه هر دو در سالهاي اخير 
خارج از چاپ بوده اند: نخست كتاب كلاسيك سر نيكولاس پِوزنز 
(Nikolaus Pevsner) (۱۹۰۲-۱۹۸۳)، به نام پيشگامان طراحي 
Pioneers of)، ۱۹۴۹، كه انتشارات   Modern Design) مدرن

دانشگاه ران به سال ۱۳۵۶ با ترجمة فرخ اصالت چاپ كرد و ديگري 
بناكنندگان استاد: لوكربوزيه، ميس فان در روهه و فرانك لويد رايت 

 The Master Builders: Le Corbusier, Mies Van Der Rohe, Frank)
 ،( -۱۹۲۰) (Peter Blake) ۱۹۷۶، نوشتة پيتر بلِيك ،(Lloyd Wright
كه در سال ۱۳۷۷ با ترجمة محمدحسن افضلي نژاد با عنوان پيشگامان 

معماري نوين: لوكربوزيه، ميس وان دروئه، فرانك لويد رايت در 
شمارگان محدود و با كيفيتي بسيار دور از حد مطلوب منتشر شد. افزون 

بر اينها مي توان از دگرگوني آرماا در معماري مدرن، ۱۷۵۰-
 ،(Changing Ideals in Modern Architecture, 1750-1950)۱۹۵۰

۱۹۶۵، نوشتة پيتر كاليتر (Peter Collins) (۱۹۲۰- ) نيز نام برد كه 
در سال ۱۳۷۵ با ترجمة حسين حسن پور منتشر شد؛ ولي نبايد از ياد 
برد كه اين كتاب پيش از آن كه متني تاريخي باشد، متني نظري است.

۱۴. مؤسسه اي هنري وابسته به دانشگاه لندن
15. Le Corbusier: Ideas and Forms 
اين كتاب نيز مانند معماري مدرن از ۱۹۰۰ به اثري كلاسيك بدل 
شده است. هر دو كتاب به زبااي بسياري از جمله آلماني، فرانسوي، 

اسپانيايي، و ژاپني ترجمه شده است.
16. Le Corbusier/English Architecture 1930’s

17. Le Corbusier at Work

18. Balkrishna Doshi: an Architecture for India

19. Denys Lasdun: Architecture, City, Landscape


